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استفاده صلح‌‌آميز از انرژي اتمي ايده‌اي بود كه در هياهوي 
جنگ تسليحاتي قدرت‌هاي بزرگ شكل گرفت و تاسيس 
يك سازمان و نهاد جهاني به نام سازمان بين‌المللي انرژي 

اتمي را رقم زد. 
پيشنهاد تأسيس اين نهاد بين‌المللي را دولت آيزنهاور، 
رئيس‌جمهور وقت آمريكا در سخنراني خود در مجمع عمومي 
سازمان ملل ‌ـ كه به سخنراني اتم براي صلح معروف شد ـ 

سال ۱۹۵۳ مطرح كرد. 
اين پيشنهاد زماني مطرح شد كه چالش‌هاي باقيمانده 
از جنگ‌جهاني دوم خودنمايي مي‌كرد و هنوز فاجعه بمباران 
اتمي هيروشيما و ناكازاكي در اذهان عمومي زنده بود. سرانجام 
تلاش كشورهاي جهان براي جلوگيري از جنگ تسليحاتي 
و خلع سلاح هسته‌اي موجب شد كه در دسامبر 1954 مجمع 
عمومي سازمان ملل، قطعنامه »اتم براي صلح« را تصويب 
كند و به دنبال آن در 13 اكتبر 1956، پيش‌نويس اساسنامه 
آژانس در يك كنفرانس بين‌المللي ـ كه در سازمان ملل متحد 
برگزار شد ـ از سوي 80 دولت تصويب شد و به اين ترتيب، 
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در 29 ژوئن 1956به طور رسمي 

پا به عرصه وجود گذاشت. 
در 14 نوامبر 1956 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، 
موافقت‌نامه‌اي درباره نحوه روابط و همكاري آژانس با ملل 
متحد به امضا رساند. از آن زمان به بعد، آژانس به عنوان يك 
سازمان بين‌المللي مستقل كه مسووليت هدايت استفاده از 
انرژي اتمي را در رفاه بيشتر انسان‌ها به عهده دارد، فعاليت خود 
را آغاز كرد. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، مطابق اساسنامه 
خود با سازمان‌هاي تخصصي ملل متحد و ديگر سازمان‌هاي 
بين‌المللي ارتباط دارد و گزارش فعاليت‌هاي خود را سالانه به 

مجمع عمومي ارائه مي‌كند. 
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از 3 بخش مهم و عمده؛ 
كنفرانس عمومي، شوراي حكام و دبيرخانه تشكيل شده 

است. 
 آژانس بين‌المللي چه اهدافي را دنبال مي‌كند 

تعريف ساختار و عملكرد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي 
براساس اساسنامه‌ اين سازمان است. 

 اساسنامه آژانس بيانگر اهداف و برنامه‌هايي است كه 
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در قبال كشور‌ها دنبال مي‌كند 
و به تشريح سه ركن كاري آژانس، يعني نظارت و امنيت 

هسته‌اي، ايمني هسته‌اي و انتقال فناوري مي‌پردازد. 
 عضويت ايران در آژانس

عضويت ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به سال 
1965 )1335( مي‌رسد يعني همان ابتداي تاسيس آژانس، 
پس از انقلاب اسلامي نيز ايران داراي نمايندگي دائم در اين 

سازمان در وين شد. 
دولت ايران، همچنين پيمان منع گسترش سلاح‌هاي 
هسته‌اي كه همان پيمان معروف»ان. پي. تي« )NPT(  است 
را نيز در سال  1970 )1349( امضا كرد و در سال 1974 طي 
انعقاد موافقت‌نامه دوجانبه‌اي با آژانس، نظام پادمان هسته‌اي 

بر فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را پذيرفت. 
اين درحالي است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، 
جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفت به عضويت و پايبندي 

خود به ان. پي. تي، موافقت‌نامه پادمان و اساسنامه آژانس ادامه 
دهد.  اما با پيشرفت ايران درزمينه‌هاي هسته‌اي بود كه برخي از 
كشورهاي غربي در حوزه‌هاي مختلف بر خلاف تعهدات خود 
تحت ان. پي. تي عمل كردند و علاوه بر لغو موافقت‌نامه‌هاي 
معتبر و قانوني همكاري هسته‌اي با ايران از اجراي تعهدات 
خود در قبال ايران سر باز زدند. در اين ميان اگر كشورهايي نيز 
قصد همكاري با جمهوري اسلامي ايران را داشتند، تحت 

فشارگروهي خاص از كشورها قرار گرفتند. 
از 23 مرداد 1381 )14 اوت 2002( كه نمايندگان گروهك 
منافقين با هدايت و تغذيه اطلاعاتي سازمان جاسوسي سيا در 
»هتل ويلارد« واشنگتن به ارائه مطالب ساختگي و انحرافي 
درباره تأسيسات نطنز و اراك پرداختند و به دنبال آن نيز، شبكه 
خبري سي. ان. ان با پخش تصاوير ماهواره‌اي از تأسيسات 
نظنز و اراك اين‌گونه وانمود كردند كه اين دو سايت هسته‌اي 
براي ساخت سلاح اتمي ايجاد شده، پاي بازرسان آژانس به 

گونه‌اي ديگر در ايران باز شد و اگرچه محمد البرادعي مديركل 
وقت آژانس اعلام كرد كه از وجود اين تاسيسات به گونه‌اي 
كامل و آشكار باخبر بوده است اما موضوعي كه بر آن تاكيد 
شد، پيوستن ايران به پروتكل الحاقي و بازرسي‌هاي بيشتر از 

تاسيسات هسته‌اي ايران بود. 
 به اين ترتيب پيوستن ايران به پروتكل الحاقي كه يك 
پروتكل داوطلبانه بود، در دستور كار قرار گرفت و شوراي حكام 
از ايران خواست بشدت و بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي 

را امضا و اجرا كند. 
با وجود پيگيري‌هاي محمد البرادعي رئيس وقت سازمان 
بين‌المللي انرژي هسته‌اي و بازرسي‌هاي مكرر ماجرا به اينجا 
ختم نشد، سياست وقت‌كشي دول غربي به منظور به تاخير 
انداختن دستيابي ايران به تكنولوژي هسته‌اي و اجرا نشدن 
مفاد همكاري‌ها در جهت توسعه فناوري صلح‌آميز هسته‌اي در 
ايران باعث شد تا ايران مجبور شود در تابستان 1384 هجري 

شمسي )2005 ميلادي( با فك پلمب مركز يو. سي. اف 
اصفهان، فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را از سر بگيرد. 

در اين ميان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نه تنها به 
وظايف خود عمل نكرد، بلكه با وجود بازرسي‌هاي مكرر 
آژانس، درخواست‌هاي اين سازمان از حوزه فعاليت‌هاي خود 
فراتر رفت. در بسياري از موارد در برخورد با موضوع هسته‌اي 
ايران همواره متغيرهاي سياسي مدنظر بوده و متغيرهاي فني 
و حقوقي كمترين توجه آژانس را به خود جلب كرده است. اين 
در حالي است كه تاكنون آژانس هيچ گاه دلايلي دال بر ماهيت 
نظامي برنامه‌هاي هسته‌اي ايران كشف نكرده و بارها ماهيت 

صلح‌آميز اين برنامه را تأييد كرده است.
 خسارت‌هاي ايران و رويكرد آژانس 

سوءاستفاده از شوراي حكام و شوراي امنيت براي مختل 
كردن فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران، خساراتي نيز به 
ايران وارد كرده و موجب اخلال در وظايف آژانس شده است. 
برجسته كردن فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران موجب 
شد حجم بالايي از امكانات و توان آژانس به بررسي اين موضوع 
اختصاص داده شود و اين درحالي است كه آژانس در مسووليت 
عيني خود در برابر موضوعات بسيار مهم‌تري نظير ترويج 
و تسهيل استفاده از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز، 
اجراي ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و 
پيگيري تعهدات خلع سلاح كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي 
و طراحي سازوكاري براي راستي‌آزمايي فعاليت‌هاي هسته‌اي 

غير اعضا طبق ماده 6 معاهده، وامانده است. 
درعين حال در ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح‌هاي 
هسته‌اي تاكيد شده است: هيچ‌يك از مواد معاهده نبايد به 
نحوي تفسير شوند كه به حقوق انكارناپذير هريك از اعضاي 
آن به منظور توسعه تحقيقات، توليد و بهره‌برداري از انرژي 

هسته‌اي در جهت اهداف صلح‌جويانه خللي وارد شود و همه 
اعضاي معاهده متعهد مي‌شوند كه تبادل هرچه وسيع‌تر 
تجهيزات، مواد، دانش و اطلاعات فني را به منظور مصارف 
صلح‌جويانه انرژي هسته‌اي تسهيل كنند و حق شركت در اين 
مبادلات را داشته باشند.   اما كشورهاي غربي نه‌تنها به تعهد 
خود طبق اين ماده از معاهده ان.پي. تي عمل نكرده‌اند، بلكه 
حتي آن را نقض كرده و موانع و محدوديت‌هاي بسياري مقابل 

فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به وجود آورده‌اند. 
در ادامه چنين رفتاري براساس ادعاها و اتهامات چند كشور 
معدود، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي موضوع هسته‌اي ايران را 
يك »مورد خاص« خواند كه بررسي آن نيازمند انجام اقدامات 
فراتر از الزامات موجود حقوقي ايران بود. اين بازرسي‌هاي 
گسترده، سبب ايجاد اختلال در پيشبرد امور تأسيسات مختلف 
هسته‌اي شده است. حضور مداوم بازرسان در تأسيسات 
هسته‌اي، مانع از اين مي‌شد كه محققان و پرسنل تأسيسات 
در محيطي آرام به كار خود ادامه دهند و چنين اقداماتي درحالي 
صورت مي‌پذيرد كه برابر ماده 4 موافقت‌نامه پادمان بين ايران 
و آژانس  )INFCIRC/214(، پادمان بايد به گونه‌اي اجرا شود 
كه از مداخله بي‌مورد در فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران و 
بويژه در بهره‌برداري از تأسيسات هسته‌اي اجتناب شود. برابر 
ماده 9 همين موافقت‌نامه نيز در بازرسي‌هاي آژانس، اشكالات 
و مزاحمت‌هاي ممكن براي دولت ايران بايد به حداقل برسد. 
اما با توجه به اطلاعات دروغين اين چند كشور و ويژه تلقي 

كردن موضوع هسته‌اي ايران، فراتر از اين مواد عمل شد. 
بر همين اساس، اطلاعات حساس و محرمانه‌اي كه براي 
انجام وظايف آژانس در اختيار آن قرار گرفت نيز بعضاً افشا 
شدند و اين در حالي است كه طبق مواد 5 و 9 موافقت‌نامه 
پادمان فيمابين ايران و آژانس، آژانس بايد كليه احتياط‌هاي 
لازم را جهت حفظ اسرار تجاري، صنعتي و ساير اطلاعات 
محرمانه‌اي كه طي اجراي اين موافقت‌نامه از آن آگاه مي‌شود 
به عمل آورد.  بايد توجه داشت فلسفه وجودي آژانس كمك به 
اعضا در زمينه فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز است و بر اساس 
ماده 11 اساسنامه آژانس، »هريك از اعضا يا گروهي از اعضاي 
آژانس كه مايل به تشكيل يك پروژه براي تحقيقات، توسعه يا 
كاربرد عملي انرژي هسته‌اي جهت اهداف صلح‌جويانه باشند، 
مي‌توانند از آژانس در مورد تأمين مواد شكافت‌پذير ويژه و ساير 
مواد، خدمات، تجهيزات و تأسيسات لازم براي اين منظور 
تقاضاي كمك كنند و آژانس نيز بر اساس تقاضاي هر يك از 
اعضا يا گروهي از اعضا، مساعدت لازم را جهت تأمين مالي 
به آنان براي اجراي پروژه‌هاي مذكور از طريق كمك‌هاي 
خارجي انجام مي‌دهد.« اما شوراي امنيت بدون توجه به اين 

ماده، همكاري‌هاي فني آژانس با ايران را قطع كرد. 
در اين ميان، مهم‌ترين خسارتي كه بر ايران وارد شد، تلاش 
براي وارد آوردن خدشه به حيثيت آن در عرصه بين‌المللي 
بوده است. بر همين اساس، قرار دادن نام برخي دانشمندان، 
مسوولان و شركت‌هاي ايراني در فهرستي از تحريم‌ها و 
محدوديت‌ها نيز براي وارد آوردن لطمه به شخصيت و حيثيت 
آنان صورت گرفته است. كشورهاي غربي همچنين سعي 
كرده‌اند جمهوري اسلامي ايران را كه كشوري صلح‌جو و 
عدالت‌طلب است، جنگ‌طلب معرفي نموده و در سايركشورها 
نسبت به ايران ايجاد بدبيني كنند كه به نوبه خود قابل پيگيري 

است. 

رويكرد غيرتخصصي آژانس 
 آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، نهادي تخصصي است  
كه متاسفانه از ابتدا به دليل لابي‌هاي قدرت و تاثير اين 
قدرت‌ها در عمل نتوانسته است كار وي‍ژه خود را در امور 

تخصصي انجام دهد. 
شكل   2 به  معمولا  آژانس  به  ارجاعي  پرونده‌هاي 
عادي و فوق‌العاده مورد بررسي قرار مي‌گيرند كه پرونده 
جمهوري اسلامي ايران از ابتدا به شكل فوق‌العاده مورد 
بررسي قرار گرفت. پس از آن‌كه ايران تعليق را پذيرفت 
در روند عادي خود قرار گرفت؛ اما پس از اين‌كه تعليق 
به شكل فوق‌العاده در  بار ديگر  پرونده  از ميان رفت، 

آژانس درآمد. 
البته پس از مدتي جمهوري اسلامي ايران با آژانس بر 
سر مداليته به تفاهم رسيد و بحث بر سر اين بود كه تمام 
ايرادات و شبهات نسبت به پرونده ايران بايد در آژانس 
پاسخ داده شود و چنانچه شبهات پاسخ داده شد، موضوع 

جديدي هم مطرح نشود. 
كشورهاي غربي از ابتدا فكر مي‌كردند ايران نمي‌تواند 
به شبهات پاسخ دهد، اما جمهوري اسلامي ايران به 6 
شبهه پاسخ داد و انتظار داشت پس از اين اقدام پرونده‌اش 
به صورت عادي درآيد و به شوراي امنيت فرستاده نشود؛ 
‌ولي آژانس و شوراي حكام با مرتكب شدن اشتباهي بزرگ 
پرونده ما را به شوراي امنيت فرستادند و كار غيرحقوقي 
انجام دادند. در ضمن هنگامي كه ايران به شبهات پاسخ 
داد بايد پرونده از شوراي امنيت مرجوع مي‌شد و به صورت 

عادي درمي‌آمد كه چنين اتفاقي نيفتاد. 
در زمان مديريت البرادعي، موضوع هسته‌اي ايران 
به شكل دوپهلويي اداره مي‌شد و در گزارش‌ها، ايشان 
از منظر حقوقي شفافيت كار و همكاري ايران را ذكر، اما 
از منظر سياسي به خاطر فشار قدرت‌هاي بزرگ، برخي 

ايرادات را وارد كرد. 
پس از انتقال رياست آژانس به آمانو ديديم گزارش 
او به صورت شتابزده‌اي صورت گرفت و مسائلي در آن 
مطرح شد كه رفع شبهات آن قبلا صورت گرفته بود، اما 

آمانو در اين مورد يك پاراگراف اضافه كرد. 
البته نظرات آمانو در آژانس مورد نقد جدي از سوي 
جنبش عدم تعهد و برخي اعضا قرار گرفت و عملكرد 
وي نشان داد وي بيشتر رويكرد سياسي دارد و تحت 
تاثير كشورهاي غربي است، چون كشورهايي كه در عمل 
اعلام كردند بمب اتم دارند مورد بازرسي و بررسي قرار 
نگرفتند، اما كشوري مثل ايران كه رسما اعلام مي‌كند به 
دنبال بمب اتم نيست و موارد صلح‌آميز را دنبال مي‌كند، 

شامل چنين تصميمي مي‌شود.
 باي��د گف��ت رفت��ار آژان��س چ��ه در زم��ان البرادعي و 
 چ��ه در زمان آمانو نش��ان مي‌دهد تحت تاثي��ر قدرت‌هاي 

بزرگ است.

يادداشت كاظم جلالي
سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس آژانس؛ نقش دوگانه

كتايون مافي/ گروه سياسي

A
FP

ا: 
س‌ه

عك

تشويق و مساعدت به تحقيق و گسترش مطالعات 
علم��ي در مورد انرژي اتمي جهت اس��تفاده صلح‌آميز در 
سراس��ر جهان، ايجاد تسهيلاتي براي كشورهاي عضو، 
فراه��م كردن امكانات و خدمات براي اس��تفاده از انرژي 

اتمي در امورغيرنظامي؛
ارائ��ه پيش��نهادها و تس��هيلات مورد ني��از براي 
تحقي��ق و توصيه‌هاي ضروري در كاربرد انرژي اتمي در 

راه صلح و رفاه بشر در جهان؛
فراهم ك��ردن اطلاعات مربوط به تغييرات علمي 

و فني مورد استفاده صلح‌آميز از انرژي اتمي؛
 ارتق��ا و تربيت كارشناس��ان مجرب و متخصص 

براي استفاده صلح‌آميز از انرژي اتمي؛
 ايجاد موارد ايمني ب��راي اطمينان ازكاربرد مواد، 
خدمات، تس��هيلات و اطلاعات در مورد انرژي اتمي در 

مصارف صلح‌جويانه؛
فراه��م كردن امكانات، مش��اوره و ايجاد ارتباط با 
ارگان‌هاي س��ازمان ملل متحد و آژانس‌هاي تخصصي 
مربوط به آن در مورد اس��تانداردهاي ايمني براي حفاظت 
از سلامت بشر در مقابل عوامل تهديدكننده حيات و ارائه 
توصيه‌هاي��ي در اي��ن باره و تقاضا از تمامي كش��ورهاي 
عضو مبني بر هماهنگ كردن فعاليت‌هاي خود در موارد 

مذكور با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي

اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي


